
 

 لحاظ احکام وضعیه ب خواریرانترانت و 

 

 *علی فهیمی بامیانیرجب 

 چکیده

یک  ،رانت در اقتصاد رایج .این تحقیق بررسی پدیده رانت به لحاظ احکام وضعی است موضوع

می باشد، در این معنا رانت به سودی گفته  همین مفهوم، مورد ابتلا معنای مالی دارد که بیشتر با

نیست؛ بلکه یک نوع سود پذیری در راستای تولید و خدمات کار مفید و خطرکه ناشی از  شودیم

ی به معرفی و تبیین لیتحل-یفیتوصاین پژوهش با رویکرد  و بدون ارزش افزوده است. آوردهباد

اری پرداخته و در نهایت اذعان یافته است که با توجه به اصل اولی خورانت احکام وضعی رانت و

حرام  خواریرانتی روایی و فقهی عدیده هرچند هانمونهو نیز با استناد به  حاکم بر قراردادها

؛ به جز مواردی که مبادلات رانتی از نظر حقوقی خلاف شودینمباشد، موجب بطلان مبادلات 

و از نظر فقهی متعلق نواهی شرعی قرار  شودعمومی و اخلاق حسنه تشخیص داده  قانون، نظم

 ریتأثهای اطلاعاتی برلزوم قراردادها خواریرانتاما  گرفته، یا فاقد شرایط لازم و اساسی باشد.

شود، موجب خیار غبن و ل ساده و در ضمن یک مبادله حاصل داشته و در مواردی که به شک

خیار ایجاد گردد، حق های که در ضمن یک فرایند و دراز مدت کسب ن رانت. لکشودیمتدلیس 

 .کندینم

  ، قرارداد، صحت، بطلان، لزوم.خواریرانترانت،  :واژگان کلیدی

                                                 
 mail.com1152672mp@دکترای فقه اسلامی، ایمیل:  *
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 مقدمه

اطلاق  بدون ارزش افزوده و بدون زحمت یو سودها آمدهادربه رانت اجمالاً  پدیدۀ

و خدمات نیست، بلکه یک  که محصول کار مفید و تلاش در راستای تولید شودیم

 ص ،1جمعی از نویسندگان، ج ) باشدیمواقعی برای اشیاء و خدمات ارزش غیر 

 همین معنا مورد توجه است.، در این نوشتار رانت به (37

، آمیزبه هرگونه اقدام تبعیض خواریرانترانت و  تریعمومالبته در یک معنای 

سبحان اللهی،  ؛37: 1384)رفیعی،  شودیمجا گفته امتیازدهی و امتیازخواهی ناب

این مفهوم از رانت در حوزه احکام وضعی جای بحث و تحلیل  .(32، ص 1375

 ندارد.

دوران اقتصاد کلاسیک  به در حدود دو قرن پیش نگارشی موضوع رانت ۀنیشیپ

( میان مفهوم رانت و Adam Smith) تیبار آدم اسم؛ برای نخستینگرددیمباز

، نظریۀ رانت بعد از آن .چون دستمزد و سود تمایز قائل شد هاییدیگر درآمد

های یری شد و در رسالهگپی 1815 وسیلۀ متفکران اقتصادی در اوایل سالهب

 (.35-34، ص 2ج  ،1382 )جمعی از نویسندگان، ی انتشاریافتهاآنجداگ

منبع  نیترمهمکه قراردادهای تجاری  شودیمر جا آشکاضرورت تحقیق از این

، اگر احکام شودیمآمد اجتماعی در کنار صنعت و کشاورزی محسوب ثروت و در

توزیع عادلانۀ ثروت وضعی آن در موارد رانت روشن نباشد سبب به هم خوردن 

تضعیف رشد اقتصادی و اشتغال در جامعه  ،گذاریآن سرمایهبه دنبال و  شده

 .(61-60، ص 2ج  1382 )جمعی از نویسندگان، شودیم

جویانه ولت و مردم حالت تخاصمی و مقابلهمناسبات بین د در یک اقتصاد رانتی

مشروعیت  ، این امرشودیمردم نسبت به دولت م یاعتمادسبب بی ،به خود گرفته

؛ کندیبه شدت تضعیف م اهوانایی آن را در اجرای سیاستدولت را کاهش داده و ت

ی در جهت تبیین وظایف شرعی، ایجاد گام مؤثر تحقیق در این موضوعبنابراین، 

 .شودیمآرامش اجتماعی، تحقق عدالت اقتصادی تلقی 

: آیا رانت موجب شودیمطرح مت ذیل سؤالا ،ی تبیین این مهمدر راستااینک 

 ؟دارد ریتأث؟ آیا رانت بر لزوم قرادادها نیز شودیمبطلان قراردادها 
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 شناسیهوممف. 1

گرفتن اشیاء ه مالکانه، کرایه و اجار ۀبهررانت به هرگونه  ت،لغ هایفرهنگدر  

در خصوص معنای اصطلاحی رانت،  اما؛ (349، 1384)آشوری،  رودیکار مبه

گفت مفهوم رانت یکی از  توانیکه مطوریبه ،صورت گرفته است یریف فراوانتع

 باشدیآشفتگی معنایی متعریف و بحران مفاهیم اجتماعی است که گرفتار 

 و سود آمدفت: پدیده رانت درگ توانیمدر نهایت ( و 32-21، ص 1384)اسحاقی، 

در ادبیات اقتصادی به  )همان( های مولد اقتصادی استخارج از عرصۀ فعالیت

اضافه درآمد یک عامل تولید  نیز بهرفته و های از دستمازاد بر هزینۀ فرصت آمددر

 است تعریف شده آمد همان عامل تولید در شرایط رقابتی کاملنسبت به در

 (.62-43، 1373دری، )می

« به سود نا متعارف و فاحش است» این چنین سودی در اصطلاح فقهی موسوم:

یک طرف را زیان دیده  غالباً که خردمندان در مقابل آن واکنش نشان داده و 

 .آوردیمب حسابه

 ویژگی دارد: چند به طور کلی رانت مالی

 ًبلکه  ،سود رانتی ناشی از ریسک و مخاطره تجاری و اقتصادی نبوده غالبا

 .شودیمکمیابی طبیعی یا ساختگی کالا ایجاد  به دنبال

 باشد سودی است که از مسیر تولید و ارائه خدمات به دست نیامده. 

  شودینمسودی است که از ارزش افزوده در کالا حساب. 

  باشدیمی بیش از قیمت واقعی کالا و خدمات درآمداین سود یک. 

 ًسود غیر استحقاقی و ناعادلانه است. معمولا 

به عنوان  ؛شودیمرانتی محسوب  ،حال برابر این معنا سودهای فراوانی درفقه

حاصل از نجش، تلقی رکبان، احتکار، ربا، ی قیمت، سود تبانسود مبتنی بر  مثال،

سود ناشی از تضمین عامل و بیع عینه و سودهای دیگری که در اثر بیع مرابحه 

 ممکن است به دست آید.
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 رانت بلحاظ احکام وضعی. 2

نخست این که احکام وضعی مانند صحت  ضروری است.در ابتدا توجه به چند نکته 

رانت و  ، از عوارض ذاتیلاف احکام تکیلفیبر خ ،و بطلان یا لزوم و عدم لزوم

ی و اسناد قیحقاسناد  لیقببر رانت از  هاآنعروض  نیست. به عبارتی، خواریرانت

ی و مجازاسناد  لیقباز  داشته وننیاز به واسطه در عروض  ما هو له نیست که یال

را  نیالمتّحداحد  حکمواسطه ذهن بشر در این نوع ما هو له است؛  ریغی الاسناد 

ی نوع گریهمدکه با  ءیش؛ دو دهدیم تیسرا گریدی از مجاز به متّحد نحو به

 .دهدیم تیسرامجاورش  ءیشاست، به  هاآناز  یککه مال ی حکمی دارند و گانگی

به خود واسطه، یعنی قرارداد  قتاً یحق خواریرانتبدین قرار احکام وضعی رانت و 

، نظیر ردیگیمی الواسطه و رانت تعلق ذبه  مجازاً و عقود اسناد داده شده است، اما 

ی کشتمال  قتاًیحق حرکت که ی استکشت نانیسرنشبه کشتی و  حرکتاسناد 

 .شودمینسبت داده  مسافران کشتیبه  مجازاًبوده و 

اسباب کسب رانت عقد و قرارداد است، چون قرارداد  تریندوم این که مهم نکته

 باشدیمدو طرف  تیرضااموال و کسب منافع رانتی، با  ۀمبادل ۀلیوس نیترعمدهاز 

 (.677ص ، 1، ج 1426)جمعی از پژوهشگران، 

برخی از . ستا آوربودن قراردادهاباید متذکر شد، رانتنکته دیگری که 

رانتی  هاآنو سود ناشی از  کندیمرانت تولید  نوعاً لفعل و اقراردادها به صورت با

 تواندیم الفعل سود معمولی دارد، ولی بالقوۀقراردادهایی نیز هستند که با است.

 ییمرابحهبه صورت  به عنوان مثال، قرارداد رانت و سود غیر نرمال تولید بکند؛

و یا محصول کمیاب  ایجاد کندمتعارف صورت بگیرد به گونه که سود فاحش و نا

 زاف خرید نماید.که مشتریان حاضر باشد به قیمت گ ۀونگشود به 

که معاملات رانتی این است  بعد از توجه دادن به نکات ضروری فوق، پرسش 

هرچه  پاسخحال  ؟از نوع معاملات شرعی مجاز و صحیح است یا ممنوع و باطل

 ؟نه دارد یا ریتأثانت بر لزوم مبادلات نیز آیا ر ،باشد
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 صحت قراردادها بررانت  ریتأث. 3

در آغاز لازم می دانم به مفهوم صحت و بطلان در قراردادها اشارتی داشته باشم، 

، 1410)فراهیدی،  معنا شده است« حق ضینقخلاف و »واژه بطلان در لغت بر امر 

 باشدیماثر دادن  بیترتدر باب قرارداد به مفهوم  حیصحواژه  (.431، ص 7ج 

معنای عدم ترتّب اثر مورد انتظار ؛ فساد و تباهی به(104، ص 1، ج 1379)ملکی، 

 (.231، ص 1378)ولایی،  است عیبای و ثمن به مشتربه  عیمبیعنی عدم انتقال 

عقد باطل در اصطلاح حقوقی و فقهی بر آن دسته از اعمال و رفتار  بنابراین،

ی نباشد؛ عقد باطل به این قانونی اثر و اعتبار دارا کهبا قانون دلالت دارد  ریمغا

، 1406، محقق داماد) وفای به مدلول و مضمونش امکان پذیر نیست است کهمعنی 

 (.138، ص 2ج 

ها و قراردادهای ذیل درآمدصورت کلی شامل دو بخش از بهعقود باطل 

 :باشدیم

شارع مقدس از ابتدا و در قالب نواهی شرعی یک قرارداد یا درآمد  وقتی الف(

 أَمْوالکَُمْ  تَأکُْلُواوَ لا » (،275)بقره، آیه « و حرّم الربا»مانند:  کندیمرا باطل اعلام 

که  مانند نواهیِ ( و نیز188)بقره، آیه  «بِالْباطِلِ و تدلوا بها الی الحکام... نکَُمْ یْبَ

مثل رشوه و غیره  رآمد ربوی، غرری و درآمدهای باطلبطلان و حرمت د راجع به

گفته « ممتنعا بذاته» ای« محال بذاته»دها به اصطلاح وارد شده است؛ به این قراردا

 .شودیم

قدس، بطلان و حرمت درآمدها و قراردادها را مستقل که شارع مب( هنگامی

مدلول مطابقی و صریح دلیل شرعی اشارت به آن ندارد، بلکه  ه است وجعل نکرد

عقل از آن انتزاع  حکمی بوده و به شرعیک عمل یا قرارداد از نتایج جعل  بطلان

 طیشرالحاظ اجزاء و شرایط مطابق با اجزاء و همانند قرارداد و یا عملی که ب ؛شودیم

گروه از قراردادها به عقود  نیا .عمل یا قرارداد تعیین شده از سوی شارع نیست

؛ «باصله، ممتنعا بوصفه مشروعاً  کان»، یعنی قراردادهای که اندشده گذارینامباطل 
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ی آثار حقوقی خودش را از دست عارضوصف  کی لیدلبه  ولی دارد، تیمشروع ذاتاً

 (.138، ص 2، ج 1406)محقق داماد،  داده است

 اصل اولی در قردادهای رانتی. 4

درصورت عدم دخالت عوامل خارجی اصل اولی براین است که قراردادها به طور 

ه یا اصل نام برده را رانتی به صورت خاص، صحیح باشد، حال قاعد قراردادعام و 

 در هردو حوزه حقوق و فقه به بحث و بررسی گرفت. توانیم

 اصل اولی حقوقی. 4-1

اصل اولی در قراردادها بلحاظ حقوقی، اصل آزادی قراردادی است؛ چون آزادی 

همگام با مصالح اجتماعی است، لهذا مبنای این اصل ملاحظات اجتماعی، مصلحت 

نظم در روابط مالی تلقی شده است، قانون  نیتأمدلانۀ اندیشی اقتصادی، طریق عا

که به جای وضع قاعده برای تمام روابط نامحدود اجتماعی  دهدیمگذار ترجیح 

توافق اشخاص را محترم شمارد، تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه 

 .(184-142، ص 1ج  ،1376 )کاتوزیان، این آزادی را محدود بسازد کندیمایجاب 

 ی اصل حقوقیهاتیمحدود

اصل آزادی به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی تازمانی پذیرفته است که بتوان از 

اما در مواردی که چنین استفاده ممکن نباشد محدود  ؛آن استفاده مطلوب برد

ها را محدود قرارداد، گذشته از خود اشخاص عواملی خارجی که آزادی گرددیم

 یکی از عناوین ذیل است. زدسایم

 الف( قانون 

اصل آزادی قراردادی،  دییتأقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ضمن  10در ماده  

را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است، بدین  قراردادنفوذ و صحت 

البته به این شرط که . پنداردیمها قانون را برتر از تراضی اشخاص ترتیب حکومت
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گرنه مخالفت با آن و چون خیارات نباشد  باشد، ین قوانین از سنخ قوانین تکمیلیا

 .(184-142، ص 1، ج 1376)کاتوزیان،  امکان دارد

 ب( نظم عمومی

اگر قرارداد در تقابل با  .از شرایط صحت قرارداد رانتی موافقت با نظم عمومی است

وقتی  .(159-160ص  همان،) شودیمآن قرارگرفت از نظر حقوقی باطل محسوب 

ی مربوط به نظم عمومی است مقصود این است که آن اقاعدهکه  شودیمگفته 

. در کندیمقاعده در شمار اصول و قواعدی است که مسیر حرکت دولت را تعیین 

طور ا داشته باشد که با تراضی خود بهیک جامعه منظم اشخاص نباید توانایی آن ر

گفت یکی از  توانیمبنا براین  نظم را برهم بزنند. ینمستقیم یا غیر مستقیم ا

است که رعایت آن به پیروی همگان وابسته  ایناوصاف نظم عمومی  نیترمهم

 .(180، ص همان) است
آن به موضوعات  قیتطبی ساده و آسان نبوده و عمومنظم  ۀکلممفهوم تصور 

که  تلقی کردی عمومنظم موافق توان قراردادهای را میاما ؛ است مشکلخارجی 

و موجب اخلال در نظم جمعی  نکند جادیای اجتماعو تشنج  جانیهآن  انجام

به عقیده کاتوزیان، اوصاف نظم عمومی این است که چنانکه نقل شد  .نگردد

 ندۀکن نیتأمبه پیروی همگانی وابسته باشد، از این رو هر قانون که  ،قراری آنبر

ختلال شدید در سیاست عمومی جرای آن باعث انظم و منافع عمومی بوده و عدم ا

، ص 1369؛ آشتیانی، 160-159)همان، ص  نظم عمومی است موافقشود، دولت 

55.) 

گرایان نظم عمومی را فقط ناشی از قانون که منبع نظم عمومی چیست؟ فرداین

، ولی گروه مخالف آنان نظم عمومی را دارای منبعی چون اخلاق حسنه، داندیم

امور دیگری مانند ، 975ایران در ماده  قانون مدنی کنند.قلمداد میادت عرف و ع

 است بیان داشته اخلاق حسنه و احساسات جامعه را منبع اصلی نظم عمومی

 (.184-158، ص 1، ج 1376)کاتوزیان، 
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منظور از  .نظم عمومی از نظر قلمرو، به سیاسی و اقتصادی تقسیم شده است

به  تواندینمنظم سیاسی این است که اشخاص در قراردادهای خصوصی خود 

 تواندیمرسان با استناد به این چهره از نظم نهادهای اساسی جامعه تجاوز کند. داد

کند. مبنای نظم از اجرای پاره قراردادها و شروط زیانبار و غیر اخلاقی جلوگیری 

طور کامل آزاد نیست هزندگی اجتماعی بشخص در  عمومی سیاسی این است که

محدود شود؛ نهادهایی که لازمه زندگی  ی از نهادهای اساسیاپارهبرابر و باید در 

 های فردی دفاع شود.در برابر خواست هاآناجتماعی و تمدن است و باید از 

ری کرده، دولت درپی آن است که اقتصاد را رهب ،در نظم عمومی اقتصادی

در  قرار دهد.نظارت خود  تحتعنوان عامل توزیع ثروت خصوصی را بهقراردادهای 

؛ در واقع ردیگیمداری از آن را از اشخاص ی پیمان بستن یا خوددولت آزاد ،نتیجه

 باشدیمساخته دولتی به عنوان چهار چوب روابط قراردادی ی پیشهاآنمیپ

 )همان(

 حسنه اخلاق( ج

قراردادهای رانتی در تقابل با اخلاق حسنه دیگر شرایط صحت این است که از 

تار رف و دانسته لازم را آن تیرعا هافراد جامع که استی اموراخلاق حسنه . نباشد

احساسات  جیتهموجب  کهنرسد  ؛ اگر چه بدرجۀکنندمی حیتقببر خلاف آن را 

 ی گردد.عموم افکارجمعی و 

 صیتشخ ملاک ومتفاوت است مکاناخلاق حسنه در دیگر مکاتب باعتبار زمان و 

حسنه  بر خلاف اخلاق کی کدامرفتار از اخلاق حسنه به حساب آمده و  کدام آنکه

اما در ؛ قانون در مورد آن ساکت است است به عرف هرجامعه واگذار شده است و

 کندیماسلام اخلاق حسنه هر آن چیزی است که وجدان انسان به خوبی آن حکم 

 (.180)همان، ص 

دانان از حسنه باشد، به عقیده حقوقر قرارداد رانتی مخالف اخلاق حال اگ

اخلاق حسنه را یکی  ،قانون مدنی 975ماده ( 163)همان، ص  اساس باطل است

قانون آیین دادرسی مدنی آن را  6ولی ماده  ،از منابع نظم عمومی قرارداده است
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به عقیده کاتوزیان اخلاق حسنه . در این صورت، در کنار نظم عمومی نهاده است

چون اموری که خلاف اخلاق حسنه  ؛باشدیمیک چهره خاصی از نظم عمومی 

ها عموم و خصوص به اصطلاح رابطه این .زندمومی را نیز برهم میباشد نظم ع

هرچیزی که با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف  ،مطلق است

ی که با نظم عمومی در تعارض است از نظر اخلاقی ادقرارداست ولی امکان دارد 

 (.185-184)همان، ص  ناپسند نباشد

 ؛چنانکه معلوم است این سه عامل را نباید مستقل از دیگری محسوب کرد

حتی در قانون نیز برای تمیز قوانین امری و تکمیلی به مفهوم نظم عمومی توسل 

رد بسیاری ناشی از قانون است، در موا نیز نظم عمومی ،بر عکس. شودیمجسته 

عنوان از سوی دیگر اخلاق حسنه گاهی به عنوان منبع نظم عمومی و زمانی به 

 (.184-142)همان، ص  شودیمویژه از نظم عمومی در نظر گرفته  چهرۀ

ده باشد، نهی کر خواریرانتهرگاه قانون مدون موجود بوده و از  ،به صورت کلی

اگرچنین قانونی وضع نشده باشد، بر اساس نظم عمومی  قرارداد رانتی باطل است.

باید سنجش شود، در صورت وجود مخالفت مبادلات رانتی با این  حسنه و اخلاق

، البته چنین تشخیصی به عهده مجری نظم و شودیمامور نیز باطل محسوب 

 .باشدیمعرف عمومی  ها و نیز بر عهدۀیعنی دولت ،اخلاق عمومی

 فقهیاصل اولی . 4-2

: تا زمان محقّق دیگویمی انصاراعظم  خیش ،اصل اولی در فقه در خصوص پیشینۀ

با استناد به استصحاب عدم ترتب اثر، اصل فساد رایج و  هانیفق انیمی، در ثان

ی پس از آن روزگار اصل صحت و سلامت در عقود، پذیرفته ولرسمی بوده است؛ 

 و «أَوفُْوا باِلْعُقُودِ» رینظی لفظت ، عموماهینظر نیاشده است. دستاویز صاحبان 

استصحاب اشاره  بر حاکمرا  هاآن کهاست « تجارۀ عن تراض»و  «عَیْالْبَ أَحَلَّ اللّهُ »

 .(50-19، ص 3، ج 1415)شیخ انصاری،  دانندیمشده 
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 ،معنای اصطلاحی نیستصحت در این مورد اصاله الصحه به منظور از اصل

بلکه به این مفهوم است که با فرض عدم ورود عمومات از سوی شارع و با فرض 

، استصحاب میکردیم شکی عقدبر صحت قراردادها، اگر در صحت  لیدلعدم 

یی، عقلاهر عقد  «أَوفُْوا باِلْعُقُودِ » یمقتضای اینک به ولی بود جارعدم ترتب اثر 

 به صحت و لزوم است. محکوم

؛ «أَوفُْوا باِلْعُقُودِ»بنابر این از منظر مشهور فقیهان با توجه به دلیل لفظی چون: 

، در تمام عقود و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهمِْ» و «ر  یْخَالصُّلْحُ » ،«عَ یْالْبَأَحَلَّ اللّهُ »

ی در عقود مستحدثه، اصل اولی حت ،ی باشدشرععامه  طیشرای دارا کهمعاملاتی 

در قالب قضایای حقیقیه عرضه  معمولاًچون احکام اسلام  است مت و صحتسلا

شرعی  حکم بلکهشده است، چنین قضیۀ اختصاص به افراد موجود و بالفعل ندارد؛ 

 (.476تا، ص مکارم شیرازی، بی) شودیمبرماهیت موضوع بار 

 هیّانشائ ای« شُرُوطِهمِْالْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ »مانند باشد  هیخبرحال قضایای شرعی چه 

 (.481)همان،  است هیّقیحقی ایقضابه صورت  هانیا، تمام «أَوفُْوا بِالْعقُُودِ » مانند

ی جریان قاعده صحت در مطلق معاملات برا اءی که از سوی فقهگریدراه 

 نیبی در امعاملهاگر  کهبیان  نیابه  .عقلاء است سیرۀتوسل به  ،پیموده شده

 نیهمبود،  نکردهاز آن معامله منع و ردعی  زینیج بود و شارع مقدس عقلای دنیا را

ندارد. به اذعان به امضای جدا  ازین و کندیمعدم الردع برای صحت معامله کفایت 

 کهست ا عقلا ۀریساصحاب شهرت همین  ۀعمد لیدلبرخی از محققان،  صریح

 آخرسراسر فقه را از آغاز تا  ن را امضا نموده است وو عدم ردع، آ سکوتاسلام با 

 (.70)همان، ص  شودیمشامل 

 ی اصل اولی فقهیهاتیمحدود

صحت و سلامت قراردادهای رانتی است، که معلوم شد مقتضای اصل اولی  حال

موجب بطلان قراردادهای رانتی  احتمالاًعواملی است که  بررسیاکنون هنگام 

 امور ذیل است:آن عوامل محدود به  رسدیم، به نظر شودیم
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 الف( نواهی شرعی

نواهی شرعی  ،موجب بطلان قرارداد رانتی باشد رودیماولین عامل که احتمال 

دانان اذعان بلکه اتفاق نظر دارند بر این که نهی مولوی هر . فقیهان و اصولاست

و یا به اثر و درآمد معامله  مانند نهی از بیع خمر ،گاه به خود معامله تعلق بگیرد

، ملازمه با «ثمن العذرۀ سحت» مثل نهی از اکل ثمن در: ،پیوست خورده باشد

اگر نهی به ارکان معامله ضمیمه شده باشد (. 174، ص 1423)سبحانی،  فساد دارد

 .اندکردهدر آن صورت نیز غالب اندیشمندان اذعان به بطلان آن 

به  را ت نهیبطلان در مورد اخیر را محقق ثانی در حاشیه قواعد، برگش علت

 مورددلیل بطلان را محققان در این . نهی از دو عوض یا از دو عاقد دانسته است

یی چون گرایش معظم اصحاب، اجماع منقول، استقراء از معاملات باطل هانهیگز

بطلان برخی از مبادلات  رود نهی از لسان ائمه در زمینۀ؛ و نیز وکندیممعرفی 

حال برخی از (. 382-375، ص 2، ج 1417مراغی، ) است مورد استناد قرار گرفته

معاملات رانتی چون بیع غرری و ربوی که نهی شرعی بر آن تعلق گرفته است 

 .باشدیمباطل 

 ب( فقدان اجزا و شرایط لازم

عنصر دومی که محتمل است از اسباب بطلان قراردادهای رانتی باشد فقدان اجزاء 

هرگاه یک قرارداد رانتی فاقد شرایط  .ستا و شرایط لازم در صحت قراردادها

شرایط نامبرده  .انددادهحکم به بطلان آن  ،ه اتفاقفقهاء بعمومی قراردادها باشد 

 عبارتند از: اجمالاً

تا نافذ  باشدهمراه با تراضی طرفین  یستیبایممعامله  الف( قصد و رضایت:

 ومؤثر واقع شود.

 یستیبایم ستدوداددو طرف  عاقد: تیاهلب( فراهم بودن شرایط متعاقدین و 

 حیاتهم اهلیت تمتع و قابلیت برای استحقاق را داشته باشد که این استعداد با 

هم اهلیت استیفاء و قدرت اعمال  و شودیمتمام  هاآنشروع و با مرگ افراد فرد 
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چون صغیر و مجنون و محجورعلیه نباشد که قدرت  ؛باشد داراحق خودش را 

 خویش را ندارد. اعمال حقوق

شرایطی  ،وستدها برای اموال در حال مبادلهپ( وجود شرایط عوضین: در داد

چون وجود مبیع، مالیت مبیع و ثمن، قابلیت برای خرید و فروش، داشتن منفعت 

قراردادهای  و نیز مشخص و معین بودن لازم است. تسلیم کردن امکانعقلایی، 

هرگونه بنابراین،  واجد این شرایط باشد. ستیبایم ،رانتی اگر بخواهد نافذ واقع شود

 .شودیممبادلات رانتی که فاقد اجزاء و شرایط نام برده باشد باطل تلقی 

 خواریرانترانت و  ج(

با توجه به اثرات منفی اقتصادی  خواریرانتکه پدیده  شودیمدر آغاز احتمال داده 

استناد به دو دسته از دلایل ؛ اما با شودیمکه دارد موجب بطلان عقود شرعی 

ی فقهی نشان خواهیم داد که قراردادهای رانتی متنوعی در لسان هانمونهروایی و 

باوجودی که درآمدهای حاصل از آن . روایات مورد سؤال و جواب واقع شده است

یعنی محصول کار مفید نبوده و در راستای تولید،  ،رانتی است نوعاًقراردادها 

ارزش افزوده نیست، یا مالک با هیچ خطر تجاری و اقتصادی در خدمات و ایجاد 

که  است ای، بلکه درآمدهای مفت و باد آوردهنقش نداشته استکسب آن سودها 

 .باشدینمحال موجب بطلان معامله  این، با باشدیمحرام یا مکروه  اکثراً

 شواهد روایید( 

ی هانمونه، دیآیمحساب فقهی به روایات منبع فقه و احکامدر ابتدا به دلیل این که 

 کنیم:بیان میروایی را مقدم بر شواهد و نظریات فقهی 

 رانت حاصل از بیع متاع با دو قیمت 

درآمدهایی است که در قضاوت خارجی برای قراردادهای رانتی  یک نمونۀ

خواهی به این مضمون رسیده در خصوص نهی از سودطلبی و رانت ع()مؤمنان امیر

با پول خودش با توافق قبلی برای  نقداً فرد واسطه، متاعی را از همان ابتدا که  است

یافت پول بیشتر به صورت نسیه به آنان د؛ اما بدون بستن قرارداد، با دردیگران بخر
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صحیحه  را هاآنشناسان مضمون در ضمن دو روایتی که حدیث این .واگذار نماید

 شده است. یکی با این محتواست که: ( واصلعباقر )امام از ؛ اندکردهمعرفی 

ی آنان به طور نقد بخرد و آنان با برای را شتری خواستند تا شخصی از گروه»

 رمؤمنانیام. دیخری شتری از آنان کی یهمراهبه  زینبه او بپردازند. او  شتریبمهلت 

)بحرانی،  «پرداخته است، بازداشت کهیی بهااز  شیبالسلام او را از گرفتن  هیعل

 (.532، ص 1421

سه نفر  کهنیااز  )ع(مؤمنان  ریام» نیز به این مضمون است که: یروایت دیگر

ی گریدی به شخص کهصورت  نیابه  کردی ریجلوگمعامله را انجام بدهند،  کی

پول آن را به تو  شتریبرا از شخص سوم بخر و من با مهلت  کالا نیا: دیگویم

فرمود:  (ع)ی عل. کنندیممعامله را منعقد  کهر سه شخص در نهایت ی که پردازمیم

 کسفرمود: هر  ؛ وطور نقد پرداخته، با مهلت به او نپردازدبه کهیی بهااز  شیب

 -بکندی معامله را تمام گریدی برا کهاز آن  شیپ -لازم و تمام گردد اشمعامله

، ص 10، ج 1406مجلسی، ) «بخواهد، بفروشد کهآن را به هر مقدار  تواندیم

558.) 

ست، به دو صورت واقع ا هاآنمعاملاتی که این روایات حاکی از  ،به صورت کلی

خریداری کرده و سپس به صورت  نقداً، زمانی صاحب نقد برای خودش شودیم

؛ این چنین معامله بر طبق قرائن فروشدیمنسیه با قیمت بیشتر به متقاضی اصلی 

 ز است.، صحیح و جایدوم وجود دارد بیرونی و نیز دلالت روشنی که در ذیل روایت

نخست با قیمت  ،که واسطه یا دلال شودیمهنگامی به این صورت معامله 

، سپس به دنبال رسدیمبیشتر به صورت نسیه با مشتری و متقاضی اصلی به توافق 

؛ کندیممتقاضی( خریداری ) شیبراو با قیمت کمتر آن را  نقداًمتاع در بازار رفته 

طوری که شخص واسطه در ضمن یک معامله که برای مشتری انجام داده است، به

 .دهدیمکالا را با قیمت بیشتر از آنچه خریداری کرده است به او تحویل 

این گونه قرارداد در ظاهر دو  .روایات ذکر شده ناظر به همین معنای دوم است

نقدی با بهای کمتر  متاعی نخست به صورت .اما در واقع یک معامله است ،معامله

خریداری شده و با بهای بیشتر به صورت نسیه بر طبق توافق قبل از عقد، تحویل 
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که صاحب نقد، سود اضافی را  دیآیمدر این صورت لازم  .شودیممشتری اصلی 

بدون پذیرش خطر تجاری و بدون هیچ زحمت مالک بشود، چون بعد از خرید، 

تضمین شده است، اگر تلف شده یا دچار  ثمن مسمای متاع بر ذمۀ صاحب نسیه

شود یا با کاهش رفته است؛ اگر قبل از خرید تلف  کاهش قیمت بشود از کیسه او

ربوی  در حقیقتاین چنین سودی  .رودیماز کیسه بایع اصلی  گرددارزش مواجه 

 .(228، ص 2، ج 1423)هاشمی،  و رانتی است بدین جهت از آن منع شده است
اگر چنین سودی  علاوهبهم است که اصل معامله باطل نیست، به روشنی معلو

 .نیست، حتی حرام هم شدیمدر خلال دو معامله حاصل 

 رانت حاصل از تضمین تاجر 

سبب آن تضمین آورده نیز وجود دارد که و بادنمونه دیگری از سودهای رانتی حرام 

 :استآمده  )ع(، از امام باقر سیقمحمد بن  حهیصحدر  تاجر در معامله است.

ی ضمانتاجر( او )بر  بکندی تجارت کرده و نصف سود را شرط مالی با هرکس»

، جز اصل بکندی را ضامن تاجری کسهر » فرموده است:در ادامه  زین ؛ وستین

 1.«ستین شیبرای زیچ، از سود هیسرما

در آن به عنوان  کهرسیده است  خیش قیطرمضمون از  نیهمی به گرید تیروا

از  سیقی از محمد بن حیصحشده است. نام برده بر طبق سند  حیتصرمضاربه 

ی تجارت مالبا  که -یتاجردر مورد  )ع(ی علکه  کندیم تیروا نیچن )ع(امام باقر 

عامل مضاربه ]تاجر[  که کردقضاوت  نیچن -بود کردهو نصف سود را شرط  کردیم

نصیبی جز  بکندی ]عامل[ مضاربش را ضامن کسفرمودند: هر  زین ؛ وستینضامن 

 2.بردینمی سهماصل مال ندارد و از سود 

                                                 
 ضمان هیعل سیفلمن اتّجر مالاً و اشترط نصف الربح  -هیعلصلوات اللّه  -نیالمؤمن ریامقال  1

 .ءیشله من الربح  سیولله إلّا رأس ماله  سیفلو قال )ع(: من ضمّن تاجراً 
المضارب ضمان و قال  یعل سیفلتاجر اتّجر بمال و اشترط نصف الربح  یف)ع(  یّعل یقض 2

 .ءیشله من الربح  سیولله إلّا رأس المال  سیفلمن ضمّن مضاربه  ضاًیأ)ع( 
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، 1405)بحرانی،  است حیصح هردو سند که اندگفتهشناسان و محدثان سند

اما به لحاظ دلالت مضمونش ؛ (343، ص 11، ج 1406؛ مجلسی، 202، ص 21ج 

بدهد، تاجر تضمین این است: هرکه تاجر و عامل را ضامن سرمایه خودش قرار 

، کندینمکسی دیگری باشد هیچ فرقی  شده چه مضارب، چه اجیر و چه وکیل و هر

ست که اگر متاع ا تضمین تاجر بدین معنا نیست. تضمین تاجر و عامل صحیح

کند این تاجر و عامل است که در تلف شود یا کاهش قیمت پیدا فروخته شده 

 .باشدیمی مشتریان واقع ضامن و متعهد به پرداخت قیمت برا

ی ذکرشده، اگر سرمایه بر عامل تضمین هاتیرواصریح  بر اساس دلالتحال 

این که با چنین شرطی بدل به یک سود علاوۀ هسود حاصل از سرمایه ب ،بشود

حال  .گرددیم، منجر به حرمت آن نیز شودیم( پذیریبدون زحمت و خطر) یرانت

این سود غیر مباح چه محصول مضاربه یا قرض یا بیع باشد، در هر صورت اصل 

اما ؛ شودیم، مالک از آن محروم رسدیممبادله صحیح است، همه سود به عامل 

وسیله شرط نام برده هموجود نیست که مبادلات انجام شده ب قرینۀهیچ دلیل و یا 

 .باشدیمو حصول سود رانتی باطل 

 ل از بیع عینهرانت حاص 

به این  . نحوۀ بیع عینهباشدیمنمونه چهارم از سودهای رانتی، محصول بیع عینه 

توان پرداخت  کهی فردی وصول طلب پیشین خود از برا کارطلبصورت است که 

؛ سپس دفروشیمبه او  هینسرا به صورت  نیّمعیی کالاندارد  فعلاًرا  شیخوی بده

ی از افتیدربتواند با پول  بدهکارتا  خردیماز او  نقداً، کمتریی بهارا به  کالاهمان 

این که طلبکار به سود مفت و بدون  علاوهبهاو را بپردازد  نیشیپ ، طلبکارطلب

 (.249، ص 1430)سیفی،  رسدیمخطر نیز 

دوم  ۀمعاملنخست مشروط به انجام دادن  معامله کهی صورتدر  نهیع عیبدر 

اما ؛ و مشروع است زیجای بر دو طرف نباشد، الزامدوم، ۀ معاملنبوده و نسبت به 

ملزم به فروختن و  داریخر کهی اگونهبهدر صورت مشروط شدن اول به دوم 
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، ص 2، ج 1426)شاهرودی،  ستین حیصحباشد معامله،  دنیخرفروشنده ملزم به 

189.) 

 نیچن(، 565، ص 10، ج 1406)مجلسی،  عبدالرحمن بن حجّاج حهیصحدر 

ی نزد من کسو گفتم:  دمیپرس« نهیع عیب»درباره  )ع(از امام صادق » مده است:آ

. من ریبگی من بخر و در آن، فلان مقدار سود برارا  کالا: فلان دیگویمو  دیآیم

و  رومیم. پس میکنیمو سرانجام بر آن توافق  زنمیمسود با او چانه  اندازهبر سر 

را  کالااگر درخواست او نبود هرگز آن  کهی اگونه، به خرمیمی او برارا  کالاآن 

 نیافرمود: در  )ع(. امام فروشمیمو به او  آورمیم. سپس آن را نزد او خواستمینم

آن را به  که نیااز  شیپی شده داریخری کالااگر  کهبشرطی  ،نمیبینمی رادیا

 زینی مشترشخص  نیاو  دیآبه شمار  مالک، از مال رفتیم نیبی از بفروشی و

را از تو بخرد و اگر نخواهد، نخرد،  کالااگر بخواهد، آن  کهآن را داشته باشد  اریاخت

 1.«نمیبینمی اشکالمعامله  نیادر 

 یی بن حجّاج از خالد بن حجّاج همین مضمون وجود داردحی تیرواباری در 

ی کسگفتم:  )ع(به امام صادق » :دیگویاوم که (563، ص 10، ج 1406)مجلسی، 

. دهمیمجامه را خریداری بکن، فلان مقدار تو را سود  نیا: دیگویمو  دیآیم

 ؟ گفتم: چرا،ردیبگاگر بخواهد واگذارد و اگر بخواهد  که ستین نیچن ایآفرمود: 

ی معامله را حرام کلامو  کندیمی معامله را حلال کلامی ندارد، اشکالفرمود: 

 2.«کندیم

بررسی دلالی احادیث این است که روایات نظر به ممنوعیت تبدیل دو معامله 

نیست بلکه مفاد مفهوم  هانیابه یک معامله دارد، البته این محذوریت مفاد منطوق 

                                                 
 هیف: اشتر المتاع واربح قولیفالرجل  ینیأتیفقلت:  نَۀیْالعَالسلام عن  هیعلسألت أبا عبداللّه . 1

 مکانهالمتاع من أجله لولا  یترفاشثمّ انطلق  به یفتراضمن الربح  ءیالش یعل، فأراد منه وکذا کذا

من  کان اهیّإ عهیتبمنه المتاع قبل أن  هلکبهذا بأساً لو  یأر، فقال: ما عهیفأب هیآتلم أرده ثمّ 

 به بأساً. یأروإن شاء ردّه فلست  هیتأتبعد ما  منکإن شاء اشتراه  اریبالخ کیعل، وهذا مالک
. کذاو  کذا واربحک: اشتر هذا الثواب قولیف ءیجیالسلام: الرجل  هیعلعبداللّه  یلأبقلت . 2

 .الکلام حرّمیو الکلام حلّی: لا بأس به. إنّما یبلوإن شاء أخذ؟ قلت:  ترکان شاء  سیألقال: 
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و شبه مفهوم است، یعنی با اولین بیع و به مجرد خرید از بازار اگر متاع مال 

دو معامله است لهذا اشکال شرعی مشتری نهایی بشود، این به معنای یکی کردن 

)شاهرودی،  شودیمبا سود ربوی در یک حقیقت و ماهیت منحل  قاً یدقدارد، 

که خود لکن اگر شخص واسطه و دلال متاع را بعد از این(. 241، ص 2، ج 1426

علاوه صحت مبادله سود حاصل از مبادله نیز حلال همالک شده باشد بفروشد ب

 است.

 شواهد فقهی( ه

 .شودیمگذشته به چند نمونه فقهی نیز اشاره  اینک برای تکمیل مباحث

 بیان صریح فقیهان بر صحت 

 اندکردهلحاظ حکم تکلیفی مکروه تلقی هاندیشمندان فقه معاملات رانتی زیادی را ب

برخی از اندیشمندان به  تا چه رسد به این که باطل بدانند. دانندینمحتی حرام 

صریح دارند؛ از جمله  بیانصحت قرارداد رانتی مثل تلقی رکبان، احتکار و نجش 

 کندیم، بیع منهی را به دو دسته با طل و صحیح تقسیم نیاسنویسنده فقه آل ی

به  فسدلعارض لا ی اءیأشی عن نهو قد » :دیگویمی صحیح هاعیبو در خصوص 

لسله مبادلات به دلیل امور عارضی نهی شده است لکن یعنی از یک س« العقد...

، در ادامه نجش، بیع احتکاری و تلقی باشدینماین نواهی موجب فساد قراردادها 

 (.337، ص 1، ج 1424)حلی،  دهدیمرکبان را در این رده و رسته قرار 

هیچ تردیدی نیست که ربای قرضی از بارزترین مصداق سود رانتی  علاوهبه

، باشدیماز سوی دیگر هیچ فقیهی مدعی نیست که اصل دین ربوی باطل است؛ 

، نه تنها قرض اندکردهبلکه تنها سود و ربح حاصل از آن را ممنوع و حرام تلقی 

، بلکه بر عکس تصریح دارند که دین ربوی صحیح اندکردهربوی را باطل اعلام 

 (.420، ص 1424ای، )خامنه است

 جود خیاربیان صریح فقیهان بر و 
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رانت ناشی  ،شودیمهایی که در درون قرارداد حاصل چنانکه گفتیم یکی از رانت

ر خبری به صورت فاحش یا غیان است، هر وقت کاروان در اثر بیاز تلقی رکب

ن محقق فاحش مغبون قرارگرفت، برابر فتوای فقیهان خیار غبن برای کاروان مغبو

نقل از علامه حلی، چون حدیث  طبق (.378، ص 1، ج 1416عمیدی، ) شودیم

 )روحانی، کاروان مغبون نباشد حق اعمال خیار دارد نبوی مطلق است هرچند

که معلوم است ملازمت و مقارنت با وجود خیار چنان(. 404، ص 5، ج 1429

 قراردادی دارد که صحیح باشد.

واجه در باب نجش نیز فقیهان باور دارند که اگر مشتری با ضرر فاحش مالی م

در معامله انجام شده » :سدینویمبشود حق به کارگیری خیار را دارد، علامه حلی 

، صحنه سازی و نمایش ظاهری شودیمدر صورت بروز غبن فاحش خیار محقق 

برای ارزش زیاد آن متاع، چه با توافق بین بایع و بازیگر، یا بدون توافق صورت 

 1«.ات خیار نداردگرفته باشد، هیچ اثری در اثبات و عدم اثب

حرام به حساب  با وجودی که -دو معامله پیش گفته را« جواهر»نویسنده 

ه وفاء اعلام بدر یک بیان آشکار نه تنها از عقود صحیح بلکه از عقود لازم  -آوردیم

، جز این که غبن فاحش رخ بدهد که در آن صورت وفاء واجب نیست، کندیم

 (.476، ص 22، ج 1404)نجفی،  اجرا بگذاردمغبون حق دارد خیار غبن را به 

، نجش[ دارندنخش ]اتفاق بر تحریم  ،متفکران عرصه فقه» :دیگویممغنیه 

س، چنانکه صاحب جواهر مکتوب کرده است، چون در این پدیده غش، خدعه، تدلی

گو و ناجش[ که دروغناخش ]و نیز اضرار وجود دارد از این رو  اغراء به جهل

ناظر  در حدیث مورد لعن قرار گرفته است؛ لکن شخص اندبوده ساز قضیهصحنه

ارج اگرمتاع را خرید کرد معامله صحیح است چون نهی در نجش به امر خ ،صحنه

غنیه، )م «طور مغبون حق اعمال خیار دارد نیهم از حقیقت عقد تعلق گرفته است،

 .(141-140، ص 3، ج 1421

                                                 

النجش بمواطأۀ البائع أو  کونیأن  نیبمع الغبن الفاحش  اریالخثبوت  یفالثالث. لا فرق ». 1

 «.کنیلم 
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 ارهجواز اجاره زمین به بیشتر از مال الاج 

د اجاره کرده است، بدون همچنین جواز اجاره دادن زمین به بیشتر از آنچه که خو

رانتی و نشانه صحت مبادلات  آوری و ارزش افزوده، نشانه صحت اجارهایجاد نو

لحاظ هب صرفاًفقیهان این چنین اجاره را به جز معدودی از آنان  آور است.رانت

لحاظ حکم تکلیفی حرام هکسانی هستند که ب، کمتر انددانستهحکم تکلیفی مکروه 

لحاظ حکم شرعی باطل تلقی کرده باشند، البته اجاره زمین را متمایز از اجاره هو ب

)آبی،  ، برخی در دومورد اخیر اذعان به عدم جواز دارندانددانستهدکان و اجیر 

 (.19، ص 2، ج 1417

نتی تعلق گرفته باشد به صورت کلی در مواردی که نهی شرعی بر مبادلات را 

و یا آن مبادلات فاقد اجزاء و شرایط لازم و اساسی برای صحت معامله باشد، آن 

 .شودینماز اسباب بطلان تلقی  خواریرانت، اما باشدیممبادلات باطل 

 رانت برلزوم قراردادها ریتأث. 5

د، اینک سلبی بر صحت قراردادها ندار ریتأث خواریرانتبعد از این که معلوم شد 

ا توجه به این که یکی از ب ؟دارد یانه ریتأثاست که آیا بر لزوم قراردادها  تأملجای 

، رانت اطلاعاتی یا عدم تقارن اطلاعات بین بایع و خواریرانتعلل مهم اسباب و 

، بدین جهت زمینه برای وجود خیار در مبادلات باشدیممشتری در قراردادها 

اطلاعاتی، برای خیار غبن و  خواریرانتت وقوع فراهم است، از جمله در صور

 .تدلیس زمینه بیشتری وجود دارد

 خواریرانتدر اثر  حال پرسش این است که اگر در قراردادهای رانتی فروشنده 

قضیه غافل بوده و اموال خودش را به  حقیقتشود، یعنی از مغبون واقع اطلاعاتی 

که اگر از باطن قضیه خبرداشت به  ایبه گونه ،یک قیمت ارزان به فروش برساند

آن مقدار هرگز حاضر به فروش نبود، آیا چنین فردی حق فسخ معامله و اعمال 

 خیار را دارد یا نه؟
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ی خودش را که به زودی برنامه و طرح ساختمانی هانیزم ، فردیاز باب مثال

باقیمت ارزان به اشخاصی فروخته است که از واقع  ،رودیمجا از سوی دولت به آن

جا اطلاع داشته است و یا به افرادی فروخته است که مثل و طرح ساختمانی در آن

اینک آیا فروشنده نسبت به هردو  ؛خود فروشنده از واقع قضیه بی خبر بوده است

بوده حق نسبت به آنانی که از قضیه با خبر صرفاً گروه حق اعمال خیار دارد؟ یا 

پرسشهایی است که  هانیا ؟اعمال خیار دارد یا در هرصورت حق اعمال خیار ندارد

 .خواهدیمخور و مناسب پاسخ در

طلاعات است مراتبی در قراردادهای رانتی که بیشتر وابسته به ا رسدیمبه نظر 

ی اطلاعاتی به صورت ساده و سنتی در قالب هایخواررانتبرخی از  وجود دارد.

و  قراردادقرارداد اتفاق می افتد و برخی نیز به صورت مدرن در ضمن چند یک 

 به اتفاق قبول دارند.وجود خیار را ، فقیهان در نوع اول .ردیگیممراحل انجام 

 :شودیم اشارهبه چند مورد فقهی  نمونهاکنون از باب 

رکبان : بیع در هیجده مورد از جمله در تلقی سدینویمیک. مؤلف نزهۀ الناظر 

مکروه است، نه تنها مکروه است بلکه اگر غبنی اتفاق افتاد و فروشنده جاهل به 

در بیع یعنی  ه قیمت تعیین شدهبین فسخ معامله و امضاء آن ب ،قیمت واقعی بود

اگر برای انجام معامله چهار فرسخ راهپیمایی . لکن، باشدیمثمن مسمّا مختار 

)حلی،  وه است و نه خیار برای بایع وجود داردکرده باشد معامله انجام شده نه مکر

و سنتی  بارزتلقی رکبان یک مصداق  مکرراً بیان شد کهدرگذشته  (.79، ص 1394

 .شودیمی اطلاعاتی محسوب خواررانتاز 

دو. در باب نجش که مورد دیگر از درآمدها و قراردادهای رانتی به حساب 

بیان  ،از جمله طبرسی .کنندیم دییتأ بار دیگر اصحاب فقه وجود خیار را ،دیآیم

شود، در حالیکه دستور بایع و توافق با او انجام : هرگاه نجش به داشته است که

مشتری به شخص بازیگر در صحنه اقتدا نموده و بر قیمت متاع بیفزاید، بیعی 

انجام یافته بدون منازعه صحیح است لکن مشتری از باب تدلیس و وجود عیب، 

که  دیافزایمانجام شده را دارد. در ادامه  قراردادیار در فسخ و امضاء حق اعمال خ

، لکن سخن محکم عدم خیار انددادهی رأدر خیار و عدم خیار به هر دو  اصحاب
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، در حالیکه مورد نزاع شودیماست، چون عیب یک ویژگی است که در مبیع یافت 

 (.252، ص 1421مؤمنی، ، 520، 1، ج 1410)طبرسی،  این ویژگی را ندارد

عیب به خیار غبن در ری هستند که به جای خیار تدلیس و دیگ لکن کسانی

حرام،  -من واطأه البائع ادۀیلز ادۀیالزو هو  -النجش» :اندافتهباب نجش اذعان ی

، ص 1416)اسکافی، « مع الغبن اریالخ ثبتبمجرّده، نعم ی عیالب بطللا ی لکن

به جای عیب و  ،در این جمله مغبون واقع شدن دشویمچنانکه مشاهده (. 169

 تدلیس سبب خیار معرفی شده است.

حاضر  در عصرخصوص رانت اطلاعاتی هب ،های رایج کنونیخواریرانتلکن در 

تردید وجود  ،شودیمکه رانت در طی یک فرایند و در خلال چند معامله کسب 

چون فرض بر این است که  ؟زمینه خیار فراهم باشد هاآندر  اساسدارد که از 

؛ از دیآیمو انحصارات دولتی به وجود  هابرنامهدر زمان حاضر از  هارانت نیترمهم

این رو پیش از وصول اطلاعات مربوطه به گوش فروشندگان و مشتریان، قیمت 

؛ متاع نیز با همان قیمت شودیممتاع در بازار همان است که در ظاهر مشاهده 

نه غبنی وجود دارد و نه تدلیسی، به این  ظاهراًفته است؛ پس بازاری به فروش ر

لکن با توجه به این حالت که مشتری بالفعل  دلیل خیار نیز در ظاهر مفهوم ندارد.

و تصمیمات گرفته شده اطلاع دارد و  هابرنامهاز قیمت واقعی آن متاع با توجه به 

لیس یک ادعای صحیح و به تنها فروشنده غافل است، امکان دارد ادعای غبن و تد

 بشود. دییتأجا باشد، در نهایت وجود خیار نیز 

 به هرحال به لحاظ قیمت کنونی و حاکم در بازار، غبنی وجود ندارد؛ همین

خبر از واقع قضیه باشد تدلیسی هم در کار طور اگر مشتری مانند فروشنده بی

تصمیمات جدید از سوی و  هابرنامهنیست؛ اما به لحاظ واقع قضیه و نهایی شدن 

ها و مقررات، ممکن بر ارزش کالاها و اطلاع مشتری از آن طرح هاآن ریتأثو  دولت

که قیمت بازار و بلد رایج معیار  است مدعی وجود خیار شد؛ حال باید تحقیق کرد

در برخی مکتوبات فقهی  ؟که بازار بی خبر از آن است است یا قیمت واقعی متاع

قیمت معیار را، در باب غبن، همان قیمت حاکم در بازار  و حقوقی به صراحت

 حساب نموده است، از جمله افراد و آثار مکتوب آنان در ذیل است:
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از نرخ  کمتربه  که: فروشنده دیگویمعلامه شعرانی در معرفی خیار غبن  الف(

 فسخ دارد اریخاز آن بخرد مغبون است و  شیببه  کهی مشتر ابازار بفروشد ی

 (.253، ص 1، ج 1419)شعرانی، 

است هرگاه مغبون به گمان این که ثمن  آمدهفیاض  یت اللهدر رساله آ ب(

شود و بعد معلوم  بکندرا ساقط  ارشیخبازار تفاوت دارد  متیقصد با ده در مسمیّ 

، ص 1426)فیاض،  همچنان استوار است اریختفاوت صد درصد بوده است،  که

336.) 

. شودینم هاآنکه خیار غبن شامل  کندیماردی را جدا پ( امام خمینی مو

بازار  متیقمعامله نقل و انتقال متاع طبق  نِیطرفی بنا کهاین است  ی از مواردیک

 متیقی غابن در مقدار ادّعا]و نه کمتر[؛ اما شخص مغبون بر  شتریبباشد نه 

که ثمن مسمیّ مطابق قیمت بازار نیست،  شودیمو بعد از آن معلوم کرده اعتماد 

به نظر ( 897، ص 2، ج 1424)خمینی،  در این مورد غابن او را فریب داده است

 در این وضعیت به جای غبن تدلیس وجود دارد. ایشان

ها لوله متیقکه اگر  دهدیمت( مرحوم تبریزی در جواب یک پرسشگر پاسخ 

، دینداشتی شده بوده و شما خبر طقدار از م شیبگذشته( زمان )در بازار در آن 

 (.231، ص 1تا، ج )تبریزی، بی دیدارو حق فسخ  دیهستمغبون 

کاشف الغطاء به جای قیمت بازاری به قیمت رایج در چون ث( البته برخی 

و مع الغبن( الثابت بحصول التفاوت )» :سدینویماست، او  گفتهسخن  شهر

)کاشف الغطا،  «البلد مۀیقمن دون ملاحظۀ  غۀیالص قاعیإ نیح)الفاحش( عرفاً 

وجود غبن محصول تفاوت فاحش عرفی در هنگام وقوع عقد و (؛ 84، ص 1420

 عدم توجه به قیمت رایج در بلد است.

در نوشته دیگرش احتمالاتی را در خصوص مکان و زمان قیمت معیاری مطرح 

جش مقدار تفاوت، : قیمت معتبر برای سندیگویم، نخست در باره مکان کندیم

 بحثقیمت بلد عقد، متعاقدین و تسلیم است، اگر بلد در همه یکی بود جای 

نیست؛ اگر بلد یکی نبود احتمالاتی وجود دارد که آیا مدار و محور بلد عقد است 

یا بلد متعاقدین و تسلیم، یا بلد عقد در صورتی اجتماع با تسلیم، یا بلد متعاقدین 
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عرض همدیگر است، هیچ هرکدام احتمالاتی در  ؟لیمدر صورتی اجتماع با تس

 مزیتی یکی بر دیگری ندارد.

در بلد نباشد و لکن تسلیم متاع در  اصلاًهنگامی که متعاقدان در زمان عقد 

 ،شودیمبلد باشد آیا مدار برای سنجش، قیمت بلد متعاقدان است یا غبن ساقط 

 هرکدام یک احتمال است.

یا این که بلد  شودیممختلف باشد این که غبن ساقط  و یا اگر بلد متعاقدان 

یا غیر مغبون به دلیل اصالت  شودیممغبون به دلیل نفی ضرر از او ترجیح داده 

 تأمل؟ هرکدام محتمل است، ترجیح هر احتمال نیاز به شودیملزوم، ترجیح داده 

 دارد.

فاصلۀ بین اما زمان قیمت معیاری که برای سنجش معتبر است لحظۀ عقد و 

 (.85، ص 1422)کاشف الغطا،  ایجاب و قبول است

ج( امامی، در یک مطلب و نوشته حقوقی در خیار غبن، فاحش بودن را شرط 

، سپس ماده داندیم؛ برای تشخیص آن قضاوت و فهم عرف را میزان کندیم

 ای متیقاگر غبن به مقدار خمس » که: دهدیمقانون مدنی را گزارش « 417»

ی فاحش حساب صورتاز مقدار مزبور در  کمترباشد فاحش است و در  شتریب

که منظور  کندیمدر ادامه شرح و تفسیر «. عرفاً قابل مسامحه نباشد که شودیم

در بازار است، از این رو غبن عبارت از  عیمببالا ارزش  مادهدر  متیق کلمهاز 

، ص 1تا، ج امی، بی)ام ثمن مورد معامله و ارزش آن در بازار است نیبتفاوت 

497.) 

 متیقی جهل به صورتی مغبون در براغبن  اریخکه ح( طاهری معتقد است 

حال  نیععادله و بازار باشد، در  متیق؛ اگر مغبون عالم به شودیمعادله حاصل 

ی فسخ براغبن  اریخ قانون مدنی، 418 مادّه، طبق دینمای غبن معاملهاقدام به 

 (.140، ص 4، ج 1418)طاهری،  معامله را ندارد

داری بازار، هیچ سخنی به طرفقیمت بلد رایج یا  ،احتمال مخالف دییتأاما در 

، ج 1404)نجفی،  تعبیر به قیمت واقعی دارند اءاز آن نیافتم هرچند برخی فقه
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مقصودشان همان قیمت واقعی در بازار و بلد است نه  ظاهراً؛ لکن (295، ص 23

 در همان نقطه احتمال باقی خواهد ماند. صرفاً، لهذا این احتمال واقع غیر بازاری

حال که با استفاده از مطالب و نظریات بالا، معیار در وجود غبن، تفاوت فاحش  

بین ثمن مسمّا و قیمت بازار قرار گرفت، برداشت و حدس ما این است که در 

مسمّا و قیمت بازار های اطلاعاتی رایج یا مدرن این تفاوت فاحش بین ثمن رانت

بر قرار نیست، بلکه بین ثمن مسمّا و قیمت جدیدی استوار است که آن قیمت 

ی دولتی برای همه ایجاد هابرنامهو اعلام  جدید بعد از نهایی شدن تصمیمات

ی اطلاعاتی، بالفعل خواررانت؛ لهذا برابر معیار قرارگرفتن قیمت بازاری، در شودیم

 نه تدلیس هیچ کدام وجود ندارد.نه زمینه خیار غبن و 

 گیرینتیجه

به صورت کلی احکام وضعی چون صحت و لزوم، از اوصاف با واسطه برای رانت و 

بوده و از اوصاف بی واسطه برای قراردادهای رانتی است؛ بر اساس  خواریرانت

، جز این که مخالف باشدیماحکام حقوقی اصل بر آزادی در انجام مبادلات رانتی 

ها قانون مُدوَّن، نظم عمومی و اخلاق حسنه تشخیص داده بشود، در این حالت

اما بر اساس اصل اولی فقهی اساس بر صحت و سلامت مبادلات ؛ شودیمباطل 

رانتی است مگر این که نواهی شرعی بر یک مبادله رانتی تعلق گرفته باشد و یا 

 .گرددیمموارد باطل آن مبادله فاقد اجزاء و شرایط لازم باشد، در این 

ی روایی و فقهی عدیده اثبات گردید که هرچند رانت و هانمونهبر اساس  

 .شودینمتلقی  قراردادحرام باشد، از اسباب بطلان  خواریرانت

های خواریرانتداشته و گاهی  ریتأثرانت( در لزوم معامله ) دهیپداما این 

های که در طی فرایند لکن رانت، شودیماطلاعاتی موجب خیار غبن و تدلیس 

، چون شودینمسبب خیار  شودیمپیچیده و در ضمن مبادلات متعدد حاصل 

میزان در ادراک غبن و تدلیس، وجود تفاوت فاحش بین ثمن مسمی با قیمت بازار 

های پیچیده که در ضمن خواریرانت، مفروض این است که در باشدیمو بلد رایج 



 

 
ن

ستا
غان

ی اف
جزا

ود 
و گ

م 
سلا

ت ا
ریع

 ش
 در

ویر
 تز

کم
ح

/ 
ت

دای
 هی

کتر
دا

ی
د نب

من
هدف

لله 
ا

پور
 

 
  

 
 

 

، در نتیجه خیاری نیز شودینم، چنین تفاوتی احساس ردیگیمیک فرایند صورت 
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